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روايت‌»جوان«‌از‌حال‌‌و‌‌هواي‌حسينيه‌امام‌‌خميني)ره(
‌در‌مراسم‌بزرگداشت‌اربعين‌شهداي‌جنگ‌تحميلي‌‌12روزه

به‌شوق‌ديدار‌رهبري‌رفتيم‌
خانم تقيان را پيش از اين ديدار مي شناختم. هنوز هم صحبت هاي زيبا و رسايش 
را به ياد دارم. در همه مدت ديدار چشمم به او بود. دخترش را در آغوش گرفته بود 
و ايستاده به صحبت هاي حضرت آقا گوش مي كرد. لالايي هاي مادرانه اش ميان 
روضه مداح حال ديگري به من مي دهد. صحبت هايش را شروع مي كند و با صلابت از 
شهادت همسرش برايم مي گويد: »زهرا تقيان هستم، همسر شهيد علي اصغر نوحي 
طهراني. همسرم متولد ۲۳ ارديبهشت ۱۳۶۳  و افسر آموزش ديده دانشگاه افسري 
امام حسين بود. تحصيلات تكميلي  اش را در رشته هوافضا در دانشگاه هوافضاي 
نيروي هوايي سپاه گذراند و ۲0 سال سابقه خدمت داشت. همسرم اعتقاد بسيار 
زيادي به ولايت فقيه داشت و همواره به پشتيباني از ولايت فقيه تأكيد داشت. او 
كاملًا گوش به فرمان و پيرو دقيق دستورات فرماندهان موشكي و هوافضاي سپاه 
پاسداران بود. شهيد نوحي طهراني در تاريخ ۲۵ خرداد۱404 در اثر حملات رژيم 
صهيونيستي به شهادت رسيد. همسرم باعث سرافرازي و افتخار ما شد هرچند ما از 
دلتنگي هايمان هر چقدر كه بگوييم كم است. شايد فقط كساني كه حالا هم رديف 
با ما  و اين درد را كشيده باشند بتوانند ما را درك كنند.« او در ادامه به ديدار خانواده 
شهدا با رهبري در حسينيه امام خميني )ره( اشاره مي كند و مي گويد: »ما سه شنبه 
با حضرت آقا ديدار داشتيم. كارت دعوت صادر شد. به ديدار ايشان رفتن براي ما 
تسكين بزرگي بود، چون درآن شرايط حوصله جايي رفتن را نداشتيم، اما وقتي 
گفتند ما به بيت رهبري دعوت شده ايم و آقا شما را دعوت كرده  و مراسم بزرگداشت 
گرفته اند، به اميد ديدار آقا همه رفتيم و خيلي خوش��حال شديم كه توانستيم از 
نزديك ايشان را زيارت كنيم. ديدار ايش��ان تسكيني بر دل هاي ما بود. براي غم و 
دردمان همين كافي بود كه براي لحظاتي جايي حضور داشتيم كه حضرت آقا هم  

آنجا حضور دارند و اين حس خيلي خوبي براي ما بود.وقتي ايشان وارد شدند، من 
تمام آن مدت سرپا ايستاده و گريه كردم. آن حس خاصي را كه همسرم نسبت به آقا 
داشت من هم احساس مي كردم و اين حس به سراغم آمد. تمام مدت سرپا ايستادم 
برايشان اشك ريختم. چهره نوراني و اخلاص ايشان چنان به دل مي نشست كه غم 
و ماتمي را كه به آن دچار شده ايم از ياد مي برديم. ديدن صلابت ايشان دل ما را قرص 
كرد. آقا خيلي آرام بودند و ما هم با ديدن آرامش ش��ان آرام شديم. من اين طور با 
خودم فكر مي كردم كه آقا با اين جملات شان ما را دلداري مي دهند. همسرم زماني 
كه حاج قاسم به شهادت رسيدند، گفت: سر خم مي سلامت شكند اگر سبوئي/ من 

هم همين را به آقايم مي گويم: سر خم مي سلامت شكند اگر سبوئي

‌‌صغري‌خيل‌فرهنگ
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استاده ایم چو شمع
در‌عاشقى‌گريز‌نباشد‌ز‌ساز‌و‌سوز/‌استاده‌ايم‌چو‌شمع‌مترسان‌ز‌آتشم

هر وقت سر مزارش مي روم مي گويم تو باعث افتخار من هستي. با افتخار هم 
تصويرش را بالاي سرم نگه مي دارم. او تاج سر من است. آمدم حسينيه تا 

به رهبرم به عزيز تر از جانم بگويم من همه عشقم، وجودم و گل خانه ام را در 
راه اسلام و كشور دادم. آمدم به رهبرم بگويم اگر باز وطنم مورد تعرض قرار 
بگيرد، دو فرزند ديگرم را تقديم خواهم كرد. اين شعار نيست، حقيقت است. 

همه دارايي مان فداي اسلام، فداي كشور و رهبر عزيزمان

تسلايي‌بر‌دل‌هاي‌سوخته‌مان‌شد
خودش را اينگونه معرفي مي كند و مي گويد: »من مادر زهرا سادات و سيدعلي )۱۳ 
ساله( هستم و با افتخار همسر شهيد ميرسعيد حسيني.« بعد هم از حال و هواي روز 
ديدار روايت مي كند: »ديدار حضرت آقا همانند تس��لايي بر آتش دل هاي سوخته 
بود؛ دل هايي كه از فراق عزيزان شان مثل س��ردار حاجي زاده، سردار باقري، سردار 
رباني و ساير شهروندان و عزيزان نظامي و بچه ها دردناك شده است. ايشان اين ديدار 
زودهنگام را با دلسوزي و آگاهي از حال دل هاي همه ما ترتيب دادند تا آرامشي به 
قلب هاي پر دردمان ببخشند. حضرت آقا مي دانستند در دل هاي ما چه خبر است.« او 
در ادامه مي گويد: »زيباترين لحظه روز ديدار، همان لحظه ورود حضرت آقا بود. من با 
حال خسته به نقطه  روبه رويم خيره شده بودم كه ناگهان حضرت آقا داخل همان قاب 
ظاهر شدند. آن وقت بود كه ديگر نتوانستم اشك هايم را كنترل كنم. همه چيز زيبا 
بود...  اما ايستاده صحبت كردن حضرت آقا از همه زيباتر بود. ان شاءالله خدا از عمر من 
بكاهد و به عمر آقا بيفزايد.« در انتها هم جمله اي از شهيد مير سعيد حسيني روايت 
مي كند و مي گويد: »خدا بزرگ است، امام زمان )عج( مي خواهد بيايد. ظهور نزديك 

است. اين شهادت ها هزينه هاي ظهور امام زمان )عج( است.«

براي‌طول‌عمر‌رهبرم‌دعا‌كردم
مادر شهيد ميلاد سعيدآبادي از شهداي فراجا كه در حملات اخير رژيم صهيونيستي 
به شهادت رسيد نيز در اين ديدار حضور داشت. او از حس و حالش اينچنين مي گويد: 
»وقتي با ما تماس گرفتند و دعوت مان كردند، خيلي خوش��حال ش��دم. هميش��ه 
آرزو داش��تم او را از نزديك ببينم. من و پدرش دعوت بوديم و مدام با خودم حسرت 
مي خوردم كه چرا ميلاد من امروز در كنار ما نيست كه بتواند رهبرش را زيارت كند. 
بعد يادم مي آمد كه اصلًا خود ميلاد همه اين برنامه را براي ما هماهنگ كرده است. 
وقتي چشمم به چهره آقا افتاد، انگار پدرم را ديده ام. بسيار براي او دعا كردم و از خدا 
خواستم رهبر ما را سالم و س��رحال نگه دارد. دعا كردم سايه اش بالاي سرمان باشد 
و دشمنانش نابود شوند و امام زمان ظهور كند. حضور در جمع خانواده شهدا من را 
بسيار مسرور كرد. مدام مي گفتم ميلاد تو چه افتخاري به ما دادي كه امروز ما در ميان 

خانواده شهدا هستيم. پس ببين مقام و جايگاه تو و شهدا چقدر والاست.« 

حضرت‌آقا‌به‌احترام‌خانواده‌شهدا‌
تمام‌قد‌ايستاد‌

چشم كه مي چرخانم مادراني را مي بينم كه با تمام وجود تصاوير دردانه هايشان را 
بالاي سرشان گرفته و مقابل دوربين هايي كه قرار است همه اين رشادت ها را به دنيا 
مخابره كنند، با صلابت ايستاده اند. ميان شان تصوير شهيد   پيرزاده همه توجهم را به 
خود جلب مي كند؛ مادري كه از يكي از روستا هاي شهر هشتگرد خود را به حسينيه 
امام رسانده  حال و هوايش ديدني بود. به سراغش مي روم. از حضورش مي پرسم و او 
مي گويد: »وقتي براي ديدار دعوت شدم، شور و حال عجيبي پيدا كردم. نمي توانم 
همه آن ذوق و شوقم را برايتان روايت كنم. سعي مي كردم همه لحظات چشمم به 
مردي باشد كه تمام دنيا چشم به او دارند؛ مردي كه اميد جهان اسلام است. چشم 
از او برنداش��تم. وقتي آقا را ديدم كه به احترام خانواده شهدا تمام قد ايستادند و به 
نزديك جمعيت آمدند و شروع كردند به صحبت لذت بردم. به نظر شما داشتن چنين 
رهبري شوق ندارد؟ لذت ندارد؟! افتخار ندارد؟ دارد.«  او در ادامه مي گويد: »وقتي وارد 
حسينيه شدم، تصوير پسرم شهيد احمد پيرزاده را در دست داشتم، آن را بوسيدم 
و گفتم تو به من عزت دادي، تو اين افتخار حضور در حسينيه امام را به من دادي، تو 
باعث شدي  به آرزويي كه سال ها داشتم، برسم. تمام مدت انتظار تا آمدن حضرت 
آقا با احمدم درد دل كردم. هر وقت سر مزارش مي روم مي گويم تو باعث افتخار من 
هستي. با افتخار هم تصويرش را بالاي سرم نگه مي دارم. او تاج سر من است. آمدم 
حسينيه تا به رهبرم به عزيز تر از جانم بگويم كه من همه عشقم، وجودم و گل خانه ام 
را در راه اسلام و كش��ور داده ام. آمدم به رهبرم بگويم اگر باز وطنم مورد تعرض قرار 
بگيرد، دو فرزند ديگرم را تقديم خواهم كرد. اين ش��عار نيست، حقيقت است. همه 
دارايي مان فداي اسلام، فداي كشور و رهبر عزيزمان.«  مادر شهيد مي افزايد: »پسرم 
شهيد احمد پيرزاده متولد ۲4 شهريور سال ۱۳۷4 بود. احمد عاشق شهدا بود. خودم 
۲0 سال مسئول بسيج بودم و بچه ها از همان دوران كودكي هميشه در مراسم ها و 
برنامه اي فرهنگي بسيج همراه من بودند. احمد مراقبت زيادي بر حق الناس داشت. 
چند مرتبه كه در سوريه بود به من گفت خواب شهادت ديده ام. بهترين مرگي كه 
شما تصور مي كنيد، همين شهادت است. مي گفت آنقدر خوب بود كه حد و حساب 
نداشت. من گفتم مادر تو مي داني كه من مادرم چرا اين صحبت ها را مي كني؟ چرا 
از نبودنت به من مي گويي؟ گفت مي داني آنجا به من چه گفتند؟! گفتند مادرت بايد 
راضي باشد. مادر شهيد مي گويد وقتي خبر حمله صهيونيست ها را شنيد خيلي به 
هم ريخت و مانند مرغ سر كنده شد. يك ساك كوچك داشت، آن را آماده كرد و كنار 
خانه گذاشت. كمي بعد قرار هايشان را هماهنگ كردند و او راهي شد. وقت وداع، آمد 
و مرا در آغوش گرفت و بوسيد. خم ش��د پاهايم را هم بوسيد و گفت مادر مرا حلال 
كن! مي روم و شب برمي گردم. هيچ گاه فكر نمي كردم آن روز آخرين روز ديدار من و 
احمدم باشد. از زماني كه لباس جهاد به تن كرد و راهي شد من او را نذر حضرت زينب 
)س( كردم و به خود خانم سپردم. حالا هم از خودشان مي خواهم صبرش را هم به من 
بدهد. احمد هميشه مي گفت مادر صاحب اصلي كشور ما امام زمان )عج( است. او با 
لشكر شهيدانش خواهد آمد. حالا به حرف هاي احمد فكر مي كنم و با خود مي گويم 

شهدا رفتند تا كمي خستگي شان را رفع و با امام زمان )عج( رجعت كنند.« 

دست‌شان‌را‌
روي‌دل‌مان‌گذاشتند‌

‌همسر شهيد پاسدار محمد اسدي يكي ديگر از ميهمان هاي مراسم حسينيه 
است. همان ابتداي همكلامي مي رود سراغ خلقيات شهيدش و مي گويد: »يكي 
از ويژگي هاي مهم و بارز او اطاع��ت بي چون و چرا از حضرت آق��ا بود. از ديگر 
خصوصيات محمد اين بود كه درعين حالي كه روحيه نظامي داش��ت، بس��يار 

مهربان و خانواده دوست بود.
 بچه ها را خيلي دوست داشت ولي اصلًا وابسته نبود، چون مي ترسيد براي رفتن 
به مأموريت دو دل شود. ما دوم مرداد از طرف بنياد شهيد دعوت به مشهد الرضا 
دعوت شديم. در واقع آقا جانم مشهد دعوت مان كردند. از لحظه اي كه فرودگاه 
رفتيم و سوار پرواز شديم تمام خاطرات آخرين س��فر مشهدم با محمد جلوي 
چشمانم بود. هر دو چشمم اشك و گريه بود تا زمان برگشت. روز آخر سفر مشهد 
بود كه تماس گرفتند و گفتند شماره ملي خودت و بچه ها را برايمان بفرستيد، 
مي خواهيم شما را يك جاي خوب ببريم. اصلًا فكر نمي كردم قرار است به ديدار 

آقاجانم برويم. 
تصور مي كردم شايد مي خواهند ما را به قم يا جاي ديگري ببرند. فرداي آن روز 
كه وسايل مان را جمع كرده بوديم و پايين رفتيم، مادر شهيد كرمي )از شهدايي 
كه همراه همسرم به شهادت رسيدند( گفتند مي خواهند ما را به ديدار حضرت 
آقا ببرند. همان لحظه انگار نفسم بند آمد.« او در ادامه مي افزايد: »دوشنبه كه 
به كرج رسيديم، قرار بود سه ش��نبه به ديدار آقاجان برويم. با وجود خستگي، 
همه كارها را س��ريع انجام دادم. بچه ها را به حمام فرستادم، خودم هم لباس ها 
را جمع كردم و شب زود خوابيديم. صبح زود راه افتاديم و از شدت شوق، انگار 

طاقت نداشتيم روي پا بايستيم.
بعد از طي چند مرحله وارد حس��ينيه ش��ديم. همه خانواده هاي شهدا دور هم 
جمع شده بوديم. يكي باردار بود، يكي نوزاد داش��ت، يكي هم تازه سه ماه بود 
كه عقد كرده بود. هركدام شرايط خاص خودمان را داشتيم، اما همه همدرد و 
مشتاق ديدار حضرت عشق بوديم تا شايد اين ديدار مرهمي بر دل هاي داغديده 
ما باشد. قرآن كه تمام شد، مداح تازه ش��روع به خواندن كرد كه حضرت عشق 
وارد شد. در آن لحظه دل ها پر از شور ش��د و همه با صداي بلند »حيدر حيدر« 

مي گفتند و اشك مي ريختند. 
من احس��اس مي كردم دارم پرواز مي كنم و هيچ آرامي نداشتم. وقتي آقاجان 
دستش را بالا بردند تا به ما س��لام كنند، من روي زانو نشستم و دستم را سريع 
تكان دادم. آقاجان من را از بين جمعيت ديد و دس��ت مباركش را به سمت من 

بلند كرد. همان لحظه احساس كردم دستش را روي دلم گذاشت. 
وقتي آقاجانم وارد شدند، با صلابت و نوري كه داشتند، دلم مي لرزيد و احساس 

مي كردم زمين هم مي لرزد. فقط اشك هايمان بود كه سرازير مي شد. 
آقاجانم به جايگاه خود نرفتند و براي تسلي دل همسران، فرزندان و مادران شهدا 

روبه روي خانم ها ايستادند و ميكروفن را گرفتند و صحبت كردند. 
س��خنان حضرت آقا اين بود: »آنچه براي جمهوري اسلامي اتفاق افتاد در اين 
۱۲ روز، علاوه بر افتخارات بزرگي كه ملت ايران كس��ب كرد ك��ه اين را امروز 
مردم دنيا هم دارند به آن اعتراف مي كنند، جمهوري اسلامي و ملت عزيز ايران 
قدرت خود، عزم و اراده  خود، استقامت خود، دست پرُ خود را به دنيا نشان داد. 
اگر ديگران از دور چيزي ش��نيده بودند، از نزديك قدرت جمهوري اسلامي را 
احساس كردند. علاوه  بر اينها اين نكته مهم است كه جمهوري اسلامي استحكام 
بي نظير پايه هاي نظام خود را و كشور خود را به دنيا نشان داد. اين حوادث براي 
جمهوري اسلامي بي سابقه نبود، بارها از اول انقلاب از اين حوادث براي كشور 
رخ داد...همه نشستيم و با دل و جان به س��خنان گوهربار حضرت عشق گوش 
داديم. وقتي آقاجانم صحبت مي كردند، من زير لب زمزمه مي كردم: »محمدم 
فداي يك تار موي شما، فداي خم ابروي شما. محمدم فداي راه اسلام شد.«يك 
مهديار ديگر هم دارم كه فدايي شماست. اشك هايم را تند تند پاك مي كردم تا 

بتوانم صورت زيباي آقاجانم را ببينم و لحظه به لحظه را از دست ندهم.«

   فرزندان شهدا همه ارادت شان را در قاب دوربین به رخ جهانیان کشاندند
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